
 افشا  حقايق : فصل دوازدهم 
 
 ..... قدرت جادويي عجيبي داره ....  ولي ميگم اين پسره پاتر -
 
  مياد ؟ جيمز پاتر روکه يادت.. اگه نداشت که يه پاتر نبود ...خب معلومه .  هه -

تو  مدرسه اون و ايوانز با سيريوس بلک از گرايفيندور ، با اسنيپ و لوسيوس و 
از اون گذشته يادم مياد از پدرم ..... رين حرف اول رو ميزدن بلاتريکس از اسليت

 جادو  دفاعي برا  دفاع و پنجپاتر به خاطر اختراع بيست شنيدم که پدر جيمز 
ميگن حتي . ....شخصي و محافظت از يه مکان نشان مرلين درجه يک رو گرفته 

 .... دامبلدور هم به سختي ميتونسته اونو شکست بده 
 
 ميدوني که اگه بفهمه چه بلايي سرمون .بلاتريکس داره مياد ... ساکت ... هي  -

 .... مياد 
 
 .... چيز  به رو  خودت نيار .....  ميدونم -
 

مشغول در همين زمان بلاتريکس از مقابل دو مرگخوار  که بيرون از ساختمان 
وارد .. ...عبورکرد بدون اينکه حتي توجهي به آن دو داشته باشد نگهباني بودند 

به طرف اتاق ارباب خانه که حالا توسط .... ساختمان اصلي قصر مالفو  ها شد 
برا  يکي دو نفر سر تکان داد و سپس مودبانه .... لرد سياه اشغال شده بود رفت 

 صدا  سرد و بي روح ولدمورت شنيده شد .... چند بار به درکوبيد 
 

 .... ميتوني بيا  داخل بلاتريکس : ولدمورت 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


در اين چند مدت اخير آن . شنيدن نامش توسط اربابش برايش تعجب آور نبود 
قدر جادو ، طلسم وکارها  شگفت انگيز از او ديده بود که اگر اربابش ادعا     

 .زنده کردن يک مرده را ميکرد لحظه ا  در مورد آن ترديد به خود راه نميداد 
 بر رو  مبل خانوادگي و شاهانه   لرد ولدمورت ...... در را باز کرد و وارد شد 

 طبق معمول ... مالفو  ها تکيه داده بود و ناجيني در مقابل پاهايش چنبر زده بود 
 با ديدن او نفرت درونش شعله کشيد اما به اجبار . اسنيپ نيز آنجا حضور داشت 

 گوشه   ...به طرف ولدمورت رفت و مقابلش زانو زد .... خودش را کنترل کرد 
 ....  او را بوسد و به عقب برگشت ردا 

 
 تونستي کار  بکني ؟؟؟ .... بگو بلاتريکس ... خب : ولدمورت 

 
حتي اون جن خونگي پير . هيچ کار  نتونستم بکنم . متاسفم ارباب : بلاتريکس 

ارباب به .... حدس ميزنم بايد مرده باشه ..... هم ديگه به فراخوان ما پاسخ نميده 
 .... اگه خودتون .....  به شما دروغ ميگه نظر من اون داره

 
اون هيچ وقت به .... سوروس وفادارترين خدمتکار منه .... کافيه بلا : ولدمورت 

 ..... اين طور نيست سوروس .... اربابش دروغ نميگه 
 

من نمي دونم اون چرا با من اين طور برخورد ميکنه ...... مطمئنا ارباب : سوروس 
 ....  اجازه بدين بهش ثابت ميکنم که اشتباه ميکنه اما اگه. ارباب 

 
وقتي که ولدمورت اجازه داد سوروس تعظيمي کرد و بعد به طرف بلاتريکس 

 . برگشت 
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تو رفتي در خونه و طلسمهايي رو که ارباب گفت درست انجام داد  : سوروس 
 ...... در اين صورت بايد ميتونستي وارد خونه بشي اما نتونستي 

 
 .... اگه ميخوا  بگي که از پس انجام طلسمها برنيومدم : ريکس بلات

 
حالا تنها ....... تو نذاشتي حرفم رو تموم کنم ..... من اين رو نگفتم : سوروس 

چيز  که ميخوام بدونم اينه که وقتي اين کار رو انجام داد  تونستي در خونه 
 ...... ديد  رو ببيني اما نتونستي وارد بشي يا به هيچ وجه چيز  ن

 
 ..... من هيچ در  نديدم .... هيچ چيز  معلوم نشد .... نه : بلاتريکس 

 
اما محض .... مطمئنا ارباب متوجه شدن که موضوع از چه قراره ... خب : اسنيپ 

اطلاعت ، چون نگران دارايي خانوادگيت هستي بايد بگم که  رازدار اون خونه 
 .... ر جديد رو پيدا کني بايد بگرد  و رازدا..... عوض شده 

 
 بزار ببينم چيز  در مورد ... اطلاعات خوبي دار  سوروس .. درسته : ولدمورت 

 .... طلسمها  مخصوص و ارتباطش با رازدار ميدوني يا نه 
 

اما متاسفانه چيز  .... از حسن نظر  که به من دارين متشکرم ارباب : سوروس 
 لطف کنيد و به من بگيد نهايت لطف شما رو اما اگه..... در اين مورد نميدونم 

 .... نشونه ميده 
 

 تو ارزش خاصي .... تو شايسته   دونستن هستي ..... البته سوروس : ولدمورت 
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به من بگو ... برا  همين ميتوني هميشه موفق باشي .... برا  دانش جادويي قائلي 
 بود و وقتي اجراش سومين طلسمي رو که بهت ياد دادم چه رنگي.... بلاتريکس 

 ..... کرد  دقيقا چه اتفاقي افتاد 
 

 . وقتي به ديوار خورد اول قرمز شد بعدش سياه ..... بنفش بود ارباب : بلاتريکس 
 

 مطمئني بلاتريکس ؟؟؟ : ولدمورت 
 

بلاتريکس با ترس و ..... به يکباره تغييرکرد و ترسناک شده بود لحن ولدمورت 
 .....  ا  به خودش شک کرده بود لحظه.... لرز پاسخ داد 

 
 ....... من همون طور که گفته بودين ..... بله ارباب : بلاتريکس 

 
 . اون پسر فقط هفده سالشه . غير ممکنه . اين امکان نداره ... خفه شو : ولدمورت 

 ..... نميتونه کار اون باشه 
 

 ..... فاقي افتاده ولي مگه چه ات... جسارت من رو ببخشين .... ارباب : سوروس 
 

 تغيير رنگ طلسم ........يز  که بلاتريکس ميگه رازدار با توجه به چ: ولدمورت 
 به قرمز به معني اينه که رازدار دشمن خوني فرد طلسم کننده است و بعد از اون  

 اين يعني رازدار ... رنگ سياه نشون ميده که اون رازدار خود صاحب خونه است 
 . قدرتمند اما احمق ... اون پسر خيلي قدرتمنده ..... لعنت به تو پاتر .... خود پاتره 

 ..... هيچ وقت فکرش رو هم نميکردم اون اينقدر قدرتمند باشه 
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 اما پسره به جرئت ميتونم بگم پتانسيل جادويي . حق با شماست ارباب : سوروس 
يچ کس به پا  هتو  هاگوارتز به جزگرانجر خون لجني ...... خيلي زياد  داره 

 کتاب ميخوند و حفظ ميکرد و درست انجام ميداد رانجر فقط گ.....اون نميرسيد 
اون پسره .... منم با شما موافقم ارباب ... اما پاتر از جادو  خالص استفاده ميکرد 

 فقط يه احمق دست و پا چلفتيه که حتي نميدونه چه طور بايد از قدرتش استفاده 
 .... کنه 

 
 . اما نه تا وقتي که ابرفورث بالا  سر اونه .... شايد .... شايد سوروس : ولدمورت 

ممکنه خيلي زود ياد بگيره که چطور بايد از ..... اگه اون مشغول تعليم پاتر باشه 
 ديگه نبايد اميدوار باشيم تا اون پسر با .... از اون گذشته ..... قدرتش استفاده کنه 

 ..... بايد دست به کار شد .... به کشتن بده اجرا  جادو  تجسمي خودش رو 
 

 ****************************************************** 
 

مخصوصا اگر .... هوا  مناسبي برا  شروع يک روز خوب با ورزش کردن بود 
 خيلي دلش ميخواست مثل روزها  قبل هم ..... در يک باغ بسيار زيبا هم باشي 

يش را انجام دهد اما ميدانست ممکن است هنوز بدنش که شده ورزش صبحگاه
 قطعا . بنابراين درگوشه ا  به انتظار پدر بزرگ و نوه اش نشست .... آماده نباشد 

تا چند دقيقه   ديگر پيدايشان ميشد تا مثل هر روز ورزش صبحگاهيشان را در  
انطور که حدس هم..... انتظارش زياد طول نکشيد .... اين مکان زيبا انجام دهند 

 . اما چيز  توجهش را جلب کرد ... ميزد اول پدربزرگ را ديد و بعد نوه اش را 
گويي چيز  توجهش ...پيرمرد برا  لحظه ا  چند قدم جلوتر از ورود  ايستاد 

 پيرمرد نيز ...... را جلب کرده بود اما پسر جوان بي توجه به حرکتش ادامه ميداد 
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 راهش ادامه داد تا مسير  را که روزانه با شاگردانش بعد از همان مکث کوتاه به
 قصد نداشت تا ... و باز پسر جوان درآن گوشه تنها ماند ..... ميدويد را طي کند 

 اما مکث پيرمرد ..... لذتي را که خودش نميتوانست ببرد را از دو نفر ديگر بگيرد 
 چندين .  آن چيست به خوبي ميدانست دليل... او را به خودش مشغول کرده بود 

 ميدانست که پيرمرد حضور .... از افراد مختلف ... بار مانند اين واقعه را ديده بود 
 او را احساس کرده است و از آنجايي که به سراغش نيامده بود ، فهميد که او از 

برايش اين سوال پيش آمده بود که چگونه ....... حضورش در آنجا با خبر است 
آن هم از آن فاصله و به ....  حضور فرد ديگر  را احساس کند يک نفر ميتواند

اسنيپ را در سال اولش به ياد آورد که حضورش را حتي از زير .... آن صورت 
 اما فقط از فاصله   کم و حتي نميدانست ..... شنل جادوييش احساس کرده بود 

 .... که چه کسي را احساس کرده 
 

 ...... وگرنه تو  بد دردسر  ميفتادم ..... ست واقعا خوب شد که نميدون: هر  
 

 . صدا  آرامش بخش فوکس . در همين زمان صدا  آشنايي را در ذهنش شنيد 
 

 ..... تو  دردسر بزرگي ميفتاد  ..... درسته : فوکس 
 

 .... و هر  او را ديد که بر رو  يکي از درختان نه چندان بلند نشسته بود 
 

 .... مثل اينکه از اينجا خوشت مياد ..... جا باشي فکر نميکردم اين: هر  
 

 ضمنا بهتره .... هميشه طبيعت رو بيشتر دوست داشتم ... ميشه گفت آره : فوکس 
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 ...... بعضي وقتها لازمه .... هميشه دور و اطراف رييس محفل باشم 
 

ه نفر تو ميدوني ابرفورث چطور ميتونه حضور ي.... ببينم فوکس .... درسته : هر  
 .... رو احساس کنه ؟ اون فهميد که من اينجام 

 
ابرفورث جادوگر ... اين به خاطر قدرت جادويي اونه ... البته که فهميد : فوکس 

هم جادو .... جادوگرها  قدرتمند ميتونن جادو رو احساس کنن ..... قدرتمنديه 
در واقع ..... ه نه مثل ک.... جادو مثل .... رو و هم قدرت جادويي يه نفر ديگه رو 

همون طورکه بايد بدوني يه منبع انرژ  هميشه از خودش انرژ  ... بع انرژيه يه من
 .... بنابراين جادوگرا  قدرتمند ميتونن اين انرژ  رو حس کنن ..... ساطع ميکنه 

و کساني که واقعا قدرتمندن و قدرتشون خيلي زياده حتي ميتونن تشخيص بدن 
 ....  منبعي و از کجا ساطع ميشه که اين انرژ  از چه

 
اون تو  غار کارها  عجيب غريبي ميکرد که من .... دامبلدور .... درسته : هر  

اما بعدش يه زنجير پيدا کرد و اونو کشيد و بعد ..... نميفهميدم داره چيکار ميکنه 
 ما ا.... حالا ميفهمم اون داشت دنبال جادو ميگشت .... يه قايق تو  آب پيدا شد 

 ابرفورث چطور ميتونه از اون فاصله من رو حس کرده باشه و حتي بدونه که منم
تو که ... در صورتي که دامبلدور برا  پيدا کردن جادوها وقت زياد  گذاشت 

 ..... فکر نميکني اون از برادرش قدرتمندتره 
 

يي تو  اين قرن افراد خيلي کمي رو ديدم که قدرت جادو... مطمئنا نه : فوکس 
البته منظورم .... شايد به بيست نفر هم نرسن .... فوق العاده   اون رو داشته باشن 

 مطمئنا جاها  ديگه ا  از دنيا جادوگران قدرتمند ديگه ا  . تو  همين کشوره 
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اما تو نبايد فکرکني چون اون خيلي  .ي شايد قدرتمندتر از دامبلدور حت... هست 
جادو ........ ياد يا تو  هر چيز  سر رشته داره قدرتمنده پس هر کار  ازش بر م

يادمه گودريگ ميگفت هر ....... اونقدر وسيعه که کسي نميتونه فکرش رو بکنه 
. کار  ميخوا  با جادو انجام بده اما هيچ وقت سعي نکن يه مرده رو زنده کني 

 .... چون نه تنها نميتوني بعدش خودت هم به سرنوشت اون دچار ميشي 
 

دفعه   قبل نذاشتي بپرسم اما اين .... اين دفعه   دومه .... صبر کن ببينم  : هر 
 ..... بار نميزارم از زيرش در بر  

 
اما نگفتم . قبلا بهت گفته بودم من قرن ها عمر کردم .. باشه باشه ... اوه : فوکس 

رها انقراض دايناسو.... پسر جون من عصر يخبندان شما رو هم ديدم ... چند قرن 
 اما با روشي که داشتن انقراضشون به اون صورت . موجودات جالبي بودن .... رو 

گودريگ ، سه دوستش ، مرلين و هر .....به هر صورت من ..... دور از ذهن نبود 
حتي قدرتمندترين . ....جادوگر  از گذشته که فقط اسمش رو شنيد  رو ديدم 

 ....... اما بهتره ديگه سوال نکني . ..جادوگراني که حتي اسمشون رو هم نشنيد  
 ..... ما در مورد چيز ديگه ا  حرف ميزديم 

 
اگه هرميون ... عجيب و شگفت انگيز .... اما خيلي عجيبه .... باشه ... خب : هر  

 ..... اوه معذرت ميخوام .... ميدونست 
 

 اصي از بعضي افراد هستن که تو  رشته   خ... داشتم ميگفتم ... خوبه : فوکس 
اما در اين ... يا دارا  قدرت ذاتي خاصي هستن .... جادو توانايي ويژه ا  دارن 

 ....... مورد بايد بگم نه ابرفورث از آلبوس قدرتمندتره و نه توانايي خاصي داره 
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قدرت تو اونقدر ..... به خاطر قدرتي که دار  ..... اين بار اين به تو مربوط ميشه 
که تو از خودت ساطع ميکني رو حتي يه نفر مثل دوست مو زياده که انرژ  ا  

 .... قرمزت ميتونه حس کنه 
 

وگرنه .... آخه چطور  ؟ منظورم اينه که نميتونه درست باشه ... اما ... اما : هر  
 .... اونم بايد ميدونست .... ولدمورت 

 
م عجول و تو  تمام عمرم با آد.... تو هيچ وقت درست بشو نيستي پاتر : فوکس 

 پيچيدگي ها  خاص خودش جادو..... کنجکاو  مثل تو دوست و همراه نبودم 
 اولا ولدمورت .... تا به اون حد  که لازمه نرسي نميتوني درک کني .. .رو داره 

به خاطر اينکه تو جادو  تجسمي رو بر ضد اون .. حالا ميدونه که تو قدرتمند  
اون هم .... خاطر که ميتونه قدرتت رو حس کنه اما نه به اين ...... استفاده کرد  

 مثل همه   جادوگرا  قدرتمند ديگه اين توانايي رو داره اما با اين وجود درک 
تو به طور ناخودآگاه قدرتت رو از .... البته فعلا . قدرت تو برا  اون غير ممکنه 

 نت اينطور اما در برابر دوستا... دشمنت حالا هر کسي ميخواد باشه مخفي ميکني 
 ميدوني اون چيه ؟؟؟ .... و اين دليلي داره .... نيستي 

 
 ..... من به اونا اعتماد دارم .... خب : هر  

 
جادو  .... حسي که نسبت به افراد مختلف دار  ..... اعتماد .... درسته : فوکس 

 . اون ميفهمه تو چي ازش ميخوا  .. درون تو  به خود  خود قدرت درک داره 
زماني که خودت نتوني کنترل تمام قدرتت رو به دست بگير  خود جادو  تا 

 وقتي تونستي خودت ...... اون به تو وفاداره ....... درونت اين کار رو انجام ميده 
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 اون وقت ميتوني تصميم بگير  که اجازه بد  دشمنت . قدرتت رو کنترل کني 
  ميتوني با ساطع کردن انرژ  .يا حتي دوستت ... ميزان قدرتت رو حس کنه يا نه 

 اما فقط . دشمنت رو بترسوني يا با کم اثر نشون دادن قدرتت اون رو فريب بد  
 ..... وقتي که بتوني خودت قدرتت رو در اختيار بگير  و کنترل کني 

 
 ... تو ميدوني ... فوکس ... اوم ..... ما واقعا هيچي در مورد جادو نميدونيم : هر  

  قدرتمندم ؟ چقدر... من 
 

 حتي قدرتمندتر . خيلي قدرتمند و قبل از اينکه بيشتر بپرسي بهت ميگم : فوکس 
 ..... از ولدمورت و حتي قدرتمندتر از دامبلدور 

 
 پس يعني ميتونم اونو شکست بدم ؟؟؟ : هر  

 
حتي بيشتر از ....... تو خيلي قدرتمند  هر  ..... به خودت بستگي داره : فوکس 
اما اين ... ني که در زمان خودشون کسي جرئت مبارزه با اونا رو نداشته جادوگرا

 به خودت بستگي داره . به خودت بستگي داره که چقدر به خودت اعتماد دار  
در اختيار ... اونو کشف کني .... که تا چه حد نسبت به قدرتت آشنايي پيدا کني 

 به خودت و هدفت و تلاشت همه چيز......... بگير  و ازش درست استفاده کني 
 بارها و بارها ... و جدا  از هر چيز  به ميزان عشقت بستگي داره ... بستگي داره 

 اين عشقه .... و اين حقيقت داره ... عشق بزرگترين قدرت در دنياست ... شنيد  
که باعث نفرت ميشه ، اين عشقه که باعث ترس ميشه ، باعث شجاعت و باعث 

و اين چيزيه که هر کس خودش بايد کشف .....  رو بکني هر چيز  که فکرش
 قت رو با تمام وجودت درک کني و خودت ياگه اين حق...... کنه و بهش برسه 
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به اون برسي و نسبت به اون ايمان پيدا کني مطمئن باش ديگه هيچ کار  نيست 
 چيز  رو . ..فکرکنم ديگه بايد سر و کله   اونا پيدا بشه ... که نتوني انجام بد  

 .... بزرگي در انتظارته امروز سورپرايز .... صبح ازت خواستم فراموش نکن که 
 

و بعد هر  صدا  او را نه درون ذهنش بلکه در دنيا  بيرون از آن شنيد که جيغ 
 . هر  متوجه منظورش شد و برگشت ... کوتاهي بود و او پر و بالش را به هم زد 

بعد . چند قدمي از او دورتر بود به سمت او ميدويد برايان در حالي که ابرفورث 
 ..... از چند ثانيه نفس نفس زنان در مقابل هر  ايستاد 

 
 فکر ... خوشحالم که مبينمت پسر .. هر  .... من ... خدا  ... ههه ... ههه : برايان 

 ..... نميکردم به اين زود  بتونم اينجا ببينمت 
 

بزار حالت سر جاش  .متشکرم رفيق ... ن حالم خوبه م.. .آروم باش برايان : هر  
سلام .... اصلا خوب نيست بعد از دويدن اين طور  نفس نفس بزني ... بياد پسر 

 .... حالتون چطوره ..... استاد 
 

 .... ابرفورث در حالي که به آنجا رسيد با لبخند  وسيع بر صورت پاسخ داد 
 

 ..... مثل اينکه بهتر  .....  سر پا ميبينمت خوشحالم که.... سلام هر  : ابرفورث 
 

 ..... بايد به خاطر نجات جونم ..... به لطف شما حالم خوبه ... بله : هر  
 

 فوکس جون .... متاسفم پسرم ولي تو بايد از اون تشکر کني ... هر  : ابرفورث 
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ال اگه اون اما به هر ح.... اون بود که فورا به دادت رسيد ..... تو رو نجات داد 
بايد بگم اگه بلايي سرت ميومد .... اين کار رو نميکرد من قطعا انجام ميدادم 

 ...... مقصر اون بود چون به هيچ وجه اجازه نداد نزديکت بشم 
 

 اون نذاشت شما به من نزديک بشين ؟ پس يعني شما حتي به ديدن چي ؟: هر  
 من هم نيومدين ؟؟؟ 

 
 ... اون نميذاشت .... با کمال تاسف نه ..... چرا ولي من برايان .... خب : ابرفورث 

دو بار تا جلو  اتاقت اومدم ولي هر بار اون مزاحم شد و من رو از اون جا غيب 
نميدونم چرا اين کار رو ميکرد ولي باعث شد مطمئن ...... ميکرد و مياورد اينجا 

 کرد مطمئن شدم که حالت اما با چيزاييکه برايان برام تعريف . بشم نبايد ببينمت 
بهتره حالا که اينجاست ازش بپرسي که ..... خوبه و به زود  کاملا خوب ميشي 

 .... خيلي دلم ميخواد بدونم .... چرا نذاشت بيام به ديدنت 
 

هر  در ذهنش از ققنوس جواب خواست و وقتي جواب گرفت کمي اخم کرد 
 : و سپس گفت 

 
 ... گه به شما بگم سرت به کار خودت باشه پيرمرد ولي مي... متاسفم استاد : هر  

 .... اما بعدا حتما ميفهمين .... برا  خودم دليل خوبي دارم 
 

شايد من يه پيرمرد ... قبلا نزاکت بيشتر  به خرج ميداد  فوکس . آه : ابرفورث 
 .... باشم اما تو خودت چطور ؟ مرلين بزرگ 
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 : ابرفورث پرسيد .... د ساکت شد در جواب ققنوس جيغ و داد  کشيد و بع
 

 .... بگو چي گفت ..... زود باش هر  : ابرفورث 
 

 به نظرم يه خورده . اون فقط جيغ کشيد . متاسفم استاد من چيز  نفهميدم : هر  
 .... غر زد 

 
رکار  اومد  اينجا هر  به نظر ميرسه که تو به خاط. اوه خيلي خب : ابرفورث 
  ؟ مگه نه

 
راستش برا  من سوالاتي پيش اومده که دوست دارم جوابشون ... سته در: هر  

 .... رو بدونم 
 

 ..... بهتره بريم داخل قصر ... خيلي خوب هر  .... حدس ميزدم : ابرفورث 
 

 پس يعني امروز از تمرين خبر  نيست ؟؟؟ : برايان 
 

ون نگرفته بريم تمام بدنم بهتره تا .مثل اينکه از زيرش در رفتي . خب : ابرفورث 
 .... و يه دوش بگيريم 

 
 ....... ميگم اگه خيلي ناراحتي ميتونم باهات يه دوئل .... هي پسر : هر  

 
 ..... پيشنهادت رو برا  خودت نگه دار .... متشکرم هر  .... نه نه نه نه : برايان 
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ان برايرث و نيم ساعت بعد ابرفو.  هر  و استادش نشسته بودرو  لبلبخند  بر 
بعد از يک حمام دلچسب روبرو  هر  در بهترين اتاق قصر نشسته بودند و هر 

 ..... سه شربت عسلي مي نوشيدند 
 

 : ابرفورث ليوانش را که تا نيمه پر بود را رو  ميز کناريش گذاشت و گفت 
 

 ميتونم حدس بزنم ...يکنم حالا بتونيم شروع کنيم فکر م. ..خب هر  : ابرفورث 
 .... بپرسي اما بهتره خودت شروع کني چي ميخوا  

 
 يعني ... برا  شروع شايد بهتر باشه از جادو  تجسمي شروع کنيم ... البته : هر  

يه خورده اطلاعات رو فوکس بهم داده اما گفتم ..... همون کار  که من کردم 
 ..... بد نيست شما هم در موردش برام بگين 

 
نميدونم تا چه حد ميدوني اما مطمئنم به ....... جادو  تجسمي .... آره : ابرفورث 

اين .... و با اين وجود منم توضيحات خودم رو ميگم ..... اندازه   کافي ميدوني 
انرژ  خالص جادويي که از طريق ...... نوع از جادو برميگرده به جادو  دروني 

داد افراد  که اما مشکل اينه که تع........ تجسم و آزاد کردن انرژ   انجام ميشه 
ميتونن اين کار رو انجام بدن تو  ده قرن گذشته از تعداد انگشت ها  يه دست 

محقق ها  ما حدس . نوشته ها  که باقي مونده خيلي زياد نيست ... کمتر بوده 
 اما بررسي ها نشون داده که نميشه با .... ميزنن که اين نوع جادو ميتونه ارثي باشه 

 تو  ده قرن اخير تو پنجمين نفر  بود  که .... بت کرد دليل اين موضوع رو ثا
 ..... اين توانايي رو داشتي 
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فوکس به من گفته بود که آخرين کسي .... ببخشيد استاد اما من .... اما : هر  
 گودريگ .... که اين جادو رو انجام ميداد 

 
سه مورد ديگه .... اما فقط تو  انگلستان ... درسته ... گرايفيندور بوده : ابرفورث 

برا  همين هست که گفتم نظريه   ...... از جاها  مختلف دنيا  جادويي بودن 
 .... اما ميدوني هر  ..... رو رد کردن ارثي بودن 

 
در اين هنگام نگاه ابرفورث به برايان افتاد که گويي از چيز  ناراحت است و 

 ... اين از نگاه هر  پنهان نماند 
 

ممکنه اين سوال برات ......  برات از نوشته هايي که موجوده بگم بزار: ابرفورث 
پيش اومده باشه که چطور  کسي مثل ولدمورت که ذهن قدرتمند  داره و به 

 راحتي ميتونه از جادو  درونيش استفاده کنه اين قدرت رو نداره يا حتي آلبوس 
ر از همه اينکه جادو  مهم ت...... و يا اينکه چرا اصلا تا حالا ازش اسمي نشنيد  

نوعي بسيار خاص از انرژ  که قطعا فقط ....... دروني چيه ؟  جادو يه نوع انرژيه 
درون ..... اين انرژ  دو منبع داره ...... جادوگرها قدرت استفاده از اون رو دارن 

در اصل خيلي ... ما کمتر از جادو  دروني استفاده ميکنيم ... جادوگر و طبيعت 
 ... ميدونين از چي ساخته ميشن .... چوبدستي ها  ما ..... حد محدود  کم و به 

چوب درختان ، پر ققنوس ، ريسه   قلب .... مواد جادويي و در حقيقت طبيعي 
 جادو  واقعي . چوبدستي ها  ما فقط يه رابطن . ..ي چيزها  ديگه اژدها و خيل

 اون ها به انرژ  ..... بودن قرن ها قبل جادوگرها بسيار قدرتمند .... درون ماست 
 خودشون متکي بودن نه به انرژ  طبيعت برا  همين تماما با دست و يا بهتر بگم 

 .... اما به تدريج اونا رفتن سراغ انرژ  طبيعت .... اعضا  بدنشون جادو ميکردن 
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متکي شدن که ديگه جادو  درون انرژ  ن اما اون قدر به اي. برا  قدرت بيشتر 
ديگه .... اونجا بود که چوبدستي به وجود اومد ..... و فراموش کردن خودشون ر

چون بي حد و اندازه بود و هميشه در ...... همه از انرژ  طبيعت استفاده ميکردن 
 با چوبدستي .... نياز نبودخودشون رو به زحمت بندازن و خسته کنن .... دسترس 

ون فقط برا  کنترل کردنش انرژ  طبيعت رو منتقل ميکردن و از انرژ  درونش
از اون به ....... در حقيقت با انرژ  دروني هدايتش ميکردن ..... استفاده ميکردن 

 اما بودن کساني که .... بعد جادو  واقعي يعني جادو  دروني تقريبا از بين رفت 
جادو  بدون ........ راه و رسم قديم رو زنده نگه دارن و مانع فراموشي اون بشن 

تي نمونه   بارز استفاده از جادو  درونيه و به قدرت دروني بسيار زياد چوبدس
اما راز و رمز استفاده از جادو  دروني به مرور زمان از .... و نيرومند  نياز داره 

تنها افراد قدرتمند ميتونن با تلاش زياد تا حد بسيار کمي به اون ......... بين رفت 
برا  همينه که يکي ....... ستي استفاده کنن مسلط بشن تا از جادو  بدون چوبد

اون راز و رمزش رو بلد ........ مثل ولدمورت نميتونه جادو  تجسمي انجام بده 
اما اينکه انجامش داد  نشون ....... تو هم بلد نيستي ...... ميدونم هر  .... نيست 

چيز  . ...ميده که تو قدرت دروني خيلي زياد  دار  که ميتوني انجامش بد  
 .... مطمئنا اگه الان بخوام که دوباره انجامش بد  نميتوني .... بيشتر ازحد عاد  

اما با تمريناتي که بهت ياد ميدم تا بتوني انرژ  رو تو  بدنت سازماندهي کني 
يکي از اصول اساسي در .... مطمئنم خودت ياد ميگير  چطور  انجامش بد  

 . قدرت سازماندهي .. ..جادو يادگير  روش اصولي و صحيح استفاده از انرژيه 
ما اين فقط تا زمانيه که هنوز اينم بگم همه   ما جادو  دروني رو انجام ميديم ا

 . از چوبدستي و از طلسمها ... چون هيچي از جادو نميدونيم .... به مدرسه نرفتيم 
 زخمي ... شيشه ميشکنيم ... به طور ناخودآگاه از جادو  دروني استفاده ميکنيم 

 آپارات ميکنيم و هر کار غير اراد  ا  که فکرش رو ... عميق رو درمان ميکنيم 
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اون .. ....اما با گرفتن چوبدستي تو  دستمون برا  اولين بار ..... تونين بکنين  مي
اونجاست که ما ديگه از ... جرقه هايي که ازش بيرون مياد و اون احساس خوب 

 با اولين تماس دست با چوبدستي جادو  درونمون ... جادو  دروني دور ميشيم 
به طور ........ هدايت اون ميکنه کنترل و ه سمت جادو  طبيعت ميره و سعي درب

 .. ..... اين کار برامون عاد  ميشه خيلي طبيعي و به مرور زمان به طور ناخودآگاه
از اين حرف ها که بگذريم حالا که اين ها رو تعريف کردم بايد بگم که اولين 

 ...... درس تئور  در مورد ساخت طلسم و جادو رو هم براتون تشريح کردم 
 

 اوه....  اولين درس تئور  ساخت طلسم ؟؟؟ اما شما حتي يک کلمه هم :برايان 
 

نياز  به ... ..اگه ميتونستيم جادو  درونيمون رو کنترل کنيم .. ....درسته : هر  
ه و کنترل انرژ  دروني ميتونستيم هر چون فقط با ادار..... لسم نداشتيم ساختن ط

طبيعت برا  ..... يست طبيعت اين طور ناما انرژ  ....... کار  که ميخوايم بکنيم 
 چيز  که بايد برا  اين کار .خواد  به ما قيمت خودش رو ميدادن انرژ  خودش

 درسته استاد ؟؟ .... بپردازيم ادا کردن ورد و طلسمه 
 

 : برايان با تعجب پرسيد ... د حرف او تکان داد ابرفورث سر  به نشانه   تائي
 

 کلمات جادويي به چه درد طبيعت ميخوره ؟؟؟ ..... لسم اما چرا ورد و ط: برايان 
 

اما کلمات مثل اکسيژن برا  انرژ  ..... هيچ کس دقيقا نميدونه چرا : ابرفورث 
 شايد يه پيوند ........ شايد برا  اينکه هيچ وقت فراموش نشه ..... طبيعت حياتيه 

 ..... يچ کس ه..... هيچ کس نميدونه چرا .... خاص اين وسط وجود داره 
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 .... ما در مورد جادو هيچي نميدونيم .... خدا  بزرگ : برايان 
 

. زباني بوده که جادوگرها با طبيعت صحبت ميکردن ..... الفبا  باستاني : هر  
تاثيرش رو بر رو  طبيعت ميسنجيدن و با در نظرگرفتن نتيجه گير  هاشون از 

جه   نهايي مورد نظرشون استفاده برا  ساخت طلسم و رسيدن به نتي...... اون 
 ... نميتونه چيز  جز اين باشه .... بايد اين طور باشه .... ميکردن 

 
يعني اونا واقعا ميتونستن . پس در اين صورت ... خدا  بزرگ .... درسته : برايان 

 ......... مرلين .... با يه درخت ، با يه سنگ ... با طبيعت حرف بزنن 
 

اما علاوه بر زبان باستاني يه چيز ديگه هم ...  پسرا  باهوش من درسته: ابرفورث 
وگرنه هر کسي که ... اين وسط بوده که باعث ميشده اونها با طبيعت حرف بزنن 

يه راز کشف نشده   .... زبان باستاني ميدونست ، ميتونست با طبيعت حرف بزنه 
فکر ميکنم در اين  ... خب... .ن کهن که سر به مهر باقي مونده ديگه از جادوگرا

 ..... سوال بعد  هر  ..... مورد به اندازه   کافي صحبت کرديم 
 

نميدونم اگه هرميون هم اينجا بود و اين . شما خيلي چيزها ميدونين استاد : هر  
 ..... من جواب خيلي از سوالهام روگرفتم .... حرف ها رو ميشنيد چه حالي ميشد 

 اما ...... ه شايد هيچ وقت در موردشون سوال نميکردم چيزهايي ک.... حتي بيشتر 
 من ... شما دو نفر يه چيز  رو از من مخفي ميکنين ... يه چيز  من رو آزار ميده 

خب ... فوکس بهم گفته بود که قراره چيزها  شگفت انگيز  بشنوم .... ميدونم 
ن ظاهرا چيزهايي چو. شنيدم اما فکر نميکنم اونها اين حرفهايي بودکه شما زديد 

 درسته ؟ ...... بوده که حتي قبل از اون ماجرا بايد ميدونستم 
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برايان نگاهي به پدربزرگش کرد و در حالي که به ليوان شربت عسليش علاقمند 
 : شده بود گفت 

 
در اصل اين .... ما يه راز بزرگ رو از تو مخفي کرديم ....... درسته هر  : برايان 

د که اين کار رو کرده بود و از ما هم خواسته بود تا قبل از پدر بزرگ آلبوس بو
 ...... تولدت هيچ چيز به تو نگيم 

 
 و اون چيه ؟؟؟ ..... پروفسور دامبلدور ؟؟؟ خدا  من : هر  

 
اين بار ابرفورث بود که .... ناراحتي بود لحن صحبتش شاکيانه با نشانه هايي از 
 ....  کرد صحبت کرد اما پاسخ او هر  را متعجب

 
ردا و شنلت رو از تنت در بيار و آستين ها  پيراهنت رو تا جايي که : ابرفورث 

 ..... يه نگاهي بنداز   شايد بهتر باشه به هر دو بازوت..... ميتوني بزن بالا هر  
 

شايد فکر ميکرد ابرفورث او را ..... هر  مدتي همان طور به ابرفورث خيره شد 
بنابراين با ..... ني از اين امر در صورت او و يا برايان نبود مسخره ميکند ولي نشا

اضطراب خاصي ابتدا شنل و بعد ردايش را بيرون آورد زماني که داشت آستين 
 آستينش   هر.د آينه ا  در مقابلش ظاهر شد دست راست پيراهنش را باز ميکر

 بي اختيار ..... را بالا زد و بعد در کمال حيرت نقشي را بر رو  بازو  خود ديد 
گويي رو  . ..و شود اما هيچ اتفاقي نيفتاد ن کشيد تا شايد محدستش را رو  آ

 اما يک خالکوبي طلايي رنگ ، آن .... بازويش يک خالکوبي انجام شده است 
 تا چند دقيقه فقط به آن نگاه ميکرد و بعد شروع .... هم به صورت يک گريفين 
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مطمئن بود که نقشي ديگر نيز بر رو  ....... د به بالا زدن آستين دست چپش کر
بازو  چپش وجود دارد و انتظار داشت که همان نقش طلايي گريفين را  رو  

 . باز  ديگرش نيز ببيند اما بر خلاف انتظارش اين بار نقش يک ققنوس را ديد 
ا هنميدانست معني آن.... مغزش از کار افتاده بود .... در واقع يک ققنوس طلايي 
ن اينکه آنها چگونه بر رو  بازوهايش نقش بسته چه ميتواند باشد و مهم تر از آ

 ........ تا سه روز پيش مطمئنا اينچنين نقوشي را بر رو  بدنش نداشت .... بودند 
در اين زمان بود که ديد پسر و پدربزرگ نيز آستين ها  خود را بالا زده اند و 

هر چه که بود ...... ت آنها نيز وجود دارد گريفين طلايي بر رو  بازوها  راس
ل جانور نما  چون گريفين شک.... يندور برميگشت مطمئنا به گودريگ گرايف

ودند درست مثل نواده ا  گرايفيندور  باو ابرفورث و برايان قطعا خ.... او بود 
  نه شنيده بود که افراد و اما تا به حال نه جايي خوانده بود...خودش و پدرانش 

عضو گروه گرايفيندور دارا  يک نقش گريفين بر رو  بازو  خود خواهند 
 ... بود 

 
معني اين .....  از کجا من نميدونم.... اين نقش ها .... خدا  بزرگ .... من : هر  
  ؟ چيه

 
 ... ميدونم تا حالا فهميد  اون گريفين به چه کسي مربوط ميشه هر  : ابرفورث 

اون گريفين نشون ميده که تو يکي از آخرين ...  کردم من متاسفم که ازت پنهان
 ...... بازماندگان گودريگ گرايفيندور هستي 

 
 ..... چي ؟؟؟ بازماندگان گودريگ گرايفيندور ؟؟؟ من ؟؟؟ غير ممکنه : هر  
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هر  در آن لحظه چنان متعجب شده بود که کاملا نشان ها  رو  دست برايان 
 بود و وقتي که خوب سخنان ابرفورث را در ذهنش و ابرفورث را فراموش کرده 

 وجود نشان .... تجزيه و تحليل کرد ، تازه متوجه دليل اظهار تاسف ابرفورث شد 
در آن زمان ذهنش به ... گريفين بر رو  بازو  آن دو نفر تنها يک معني ميداد 

 .... شدت فعاليت ميکرد 
 

پروفسور ... خدا  من .... گرايفنيدور ....من .... شما دو تا اين يعني .... اما : هر  
 ......  مدت ميدونست اون تمام... دامبلدور 

 
 چند ثانيه بعد در سکوت ... حالا اندوه جا  تعجب را بر صورت هر  گرفته بود 

 ..... ابرفورث در دلش به سرنوشت فحش ميداد .... اشک از چشمانش جار  شد 
حتي بدتر از زماني ..... اني در تمام زندگيش بود ناراحت تر از هر زم.... و برايان 

 ..... احساس گناه ميکرد ..... که خبر مرگ پدربزرگش را شنيده بود 
 

 من حتي تا قبل از رسيدن نامه   آلبوس به دستم . خيلي متاسفم هر  : ابرفورث 
مرد نميدونم اون پير... وقتي شنيدم باورم نميشد .. هم از اين موضوع خبر نداشتم 

 اون همه  به هر حال تو ...... ه بود حقيقت رو از تو مخفي نگه دارهچطور تونست
 ..... مدت چيز  نميدونستي و يکي ، دو ماه بيشتر 

 
پروفسور دامبلدور قبلا هم چيزها  ....... خودتون رو ناراحت نکنيد استاد : هر  

 . ود حتما بهم ميگفت اما ميدونم اگه زنده ب.... زياد  رو از من مخفي کرده بود 
 ... تا بعد از چند سال تازه يه چيزهايي رو برام روشن کنه قبلا هم پيش اومده بود 

 آخه چطور ممکنه ؟؟؟ ...... يه خونواده   واقعي .... اما اين يکي 
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 آخرين گرايفيندور باقي مونده از نسل گودريگ صاحب دو .. ممکنه : ابرفورث 
هر کدوم .... دو دختر که دو قلو بودند .... سر  نداشت اون هيچ پ..... دختر بود 

 . با يه نفر از سرشناس ترين و اصيل ترين خانواده ها  جادوگر  ازدواج کردند 
 ..... يکي با برايان دامبلدور جد بزرگ من و ديگر  با الکس پاتر جد بزرگ تو 

 ان رو  رو  تمام فرزندان نسل گودريگ گرايفيندور چه پسر و چه دختر اين نش
 البته ....... اين نشان دقيقا روز تولد هفده سالگي به وجود مياد .... بازوشون دارن 

حک شدنش اما چون تو بيهوش بود  ... ....همچين هم راحت و بي درد نيست 
 ..... رو بر رو  بازوت حس نکرد  

 
 .... کساني که ....اما در اين صورت غير از ما بايد افراد ديگه ا  هم باشند : هر  

 
اما فقط پاتر ها و دامبلدورها هستن که از نسل گودريگن ...... ميفهمم : ابرفورث 

بعد از اون دو دختر که گفتم ديگه هيچ دختر  از ....... و اين دليل خاصي داره 
پسرها مسئله ا  نبود اما دخترها يا ..... دو خانواده با فرد غريبه ا  ازدواج نکرده 

 ... از خانواده   خودشون و يا با يه نفر از خانواده   دوم ازدواج کردن با يه نفر 
 

 ..... پس حالا فقط ما سه نفر از نسل گودريگ باقي مونديم : هر  
 

من هيچ وقت .... نبايد آماندا رو از قلم انداخت .... و شايد چهار نفر : ابرفورث 
ا کرده ولي با اين حال من حتما کسي اون رو پيد.... جسد  از اون پيدا نکردم 

 ........ فهميده که اون يه بچه   عاد  نيست باهاش چيکار کرده نميدونم وقتي 
ممکنه يه گوشه ولش کرده باشن تا بميره و يا بين اين همه آدم يه جايي رو  

 ...... دخترک بيچاره   من ..... کره   زمين باشه 
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قيافه   برايان هم در ... ازير بود حالا اين ابرفورث بود که اشک از چشمانش سر
 هر  به يکباره همه چيز را فراموش کرد و غمي عميق در وجودش . هم رفته بود 

 ...... عضو  از خانواده اش .... خواهر اوست آماندا انگار که .... جريان پيدا کرد 
 

 .. .هيچ وقت دوباره دنبالش گشتين ؟؟؟ منظورم اينه که اون يه ساحره بود : هر  
 .... بايد براش نامه   مدرسه ميومد 

 
هفت سال قبل من چند کشور ... اگه به هاگوارتز ميومد ما ميفهميديم : ابرفورث 

حتي بوباتون ، دورمسترانگ و يکي دو مدرسه   کوچيک ... مختلف رو گشتم 
بعد اينکه ... حالا فقط يه اميد برام باقي مونده ... اما هيچي دستگيرم نشد ... ديگه 

از تولدش وقتي که اون گريفين رو  بازوش نقش بست سعي کنه بفهمه که اون 
 .... چه معني ا  ميده و بگرده تا از اصالتش با خبر بشه و خانواده اش رو پيدا کنه 

 تمام . ميتونه بفهمه معني نشان رو  بازوش چيه خوشبختانه هر جا  دنيا که باشه 
  .... دنيا  جادوگر  گودريگ رو ميشناسه

 
.... هر  نخواست اين موضوع ادامه پيدا کند و پيرمرد بيشتر از اين ناراحت شود 

 : بنابراين گفت .... بنابراين نپرسيد که تولد آماندا چه زماني است 
 

 مربوط به فوکسه ، درسته ؟ .... ققنوس ..... اما پس اين يکي چي استاد : هر  
 

 ه بودم بعد از تولدت چه اتفاقاتي ميفته و تو  قبلا بهت گفت... اوه آره : ابرفورث 
فقط تعداد خيلي . نشان اين در مورد اما مسلما نه چيز  . م خونده بود  کتاب ه

 ..... کمي در هر دوره ميدونن 
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هر  بلافاصله ارتباط .... در همين زمان ققنوس در اتاق ظاهر شد و چرخي زد 
 : ذهني را احساس کرد 

 
 ..... هاگوارتز بايد بريد : فوکس 

 
 چي ؟؟؟ : هر  

 
 ..... همين حالا ..... گفتم شما بايد بريد هاگوارتز : فوکس 

 
 آخه برا  چي ؟؟؟ : هر  

 
 .... فقط کار  که گفتم رو انجام بده ..... حرف نزن : فوکس 

 
 چيز  شده هر  ؟؟؟ اتفاقي افتاده ؟؟؟؟ : برايان 

 
اما اون نميگه .... فکر ميکنم اتفاقي افتاده .. ..اون ميگه بايد بريم هاگوارتز : هر  

 ..... اما به نظرم بهتره هر چه زودتر بريم .... چي شده 
 

 زود باشيد پسرا .... اميدوارم اتفاق بد  نيفتاده باشه ..... خدا  بزرگ : ابرفورث 
 .... بايد بريم 

 
 . هر  ايستاد در همين زمان موجود  نقره ا  رنگ از ديوار عبورکرد و در برابر

 هنش بشنود پاترانوس او را که به شکل قبل از اينکه صدا  هرميون را در ذهر  
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 . صدا  مضطرب او در ذهن هر  پيچيد .... سمور نقره ا  بود را تشخيص داد 
 

اون .... کريستينا ...لطفا هر چه زودتر خودت رو برسون هاگوارتز هر  : هرميون 
 .... فا آقا  دامبلدور رو هم با خودت بيار لط.... حالش اصلا خوب نيست 

 
 لحظه ا  . گويي بر رويش سطلي پر از آب يخ خالي کرده بودند .هر  يخ کرد 

 .... بعد به خودش آمد 
 

براش اتفاقي ..... بايد زودتر بريم سراغش ...... تو هاگوارتزه ..... کريستينا : هر  
 .... افتاده 

 
حتي حواسش نبود که ميتواند ..... روجي دويد سپس بدون معطلي به سمت در خ

 هر چند حتي اگر از او هم استفاده ميکرد فرقي به حال . از ققنوسش استفاده کند 
 ....  او و يا کريستينا نداشت 

 
 ****************************************************** 

 
وقتي ...  به جز کريستينا همه... صبح زود در بارو همه از خواب بيدار شده بودند 

که بچه ها به جا  هر  در رختخواب با کريستينا مواجه شده بودند حسابي جار 
فريادها  مالي ويزلي مجبور به سکوت شده و جنجال به راه انداخته بودند اما با 

 زيرا حدود يک ساعت بعد که اين بار صدا  ..... البته سکوتي موقتي ..... بودند 
مسلما مالي ...... کريستينا بود که باعث جار و جنجال دوباره ا  شد داد و فرياد 

 شايد به خاطر شانس او بود که آن روز ريموس .... توانايي کنترل او را نداشت 
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 ... وگرنه نميدانست که بايد با کريستينا چه کار کند .... آمده بود تا هر  را ببيند 
 ......  شد اما هنوز هم کوتاه نمي آمد کريستينا در مقابل صحبتها  ريموس نرم تر

 
 .... اونم همين حالا .... من ميخوام اون رو با چشمها  خودم ببينم : کريستينا 

 
اما ما به خونه   ابرفورث دسترسي . هر طورکه تو بخوا  ... باشه باشه : ريموس 

يغام بفرستم تا ميتونم تو رو ببرم هاگوارتز و بعد برا  هر  يه پ.... اما .... نداريم 
 قبوله ؟؟؟ ..... اينجور  خيلي امن تره ..... بياد اونجا 

 
در همان زمان رون ، هرميون و جيني هم گفتند ..... کريستينا با ناراحتي پذيرفت 

ده دقيقه   بعد آن ها .... که ميخواهند با آنها بروند و با اصرار زياد موفق شدند 
 ....  شدند از طريق شومينه به هاگوارتز منتقل

 
 ****************************************************** 

 
 چند دقيقه   قبل ريموس به آنجا . در دفتر مدير مدسه مک گوناگال نشسته بود 
تا چند دقيقه   ديگر قرار بود چند . آمده بود و اوضاع را برا  او شرح داده بود 

آن جنب و جوش اوليه   صبح بعضي .. .نوجوان نگران و عصباني به آنجا بيايند 
 .... از تابلوها  مديران را بيدار کرده بود که دامبلدور هم يکي از آنها بود 

 
 اين همه جنب و جوش برا  چيه ؟؟؟ ..... صبح بخير مينروا : آلبوس 

 
 هر  امروز صبح زود به هوش . به خاطر دانش آموز محبوب تو آلبوس : مينروا 
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 حالا مثل اينکه ... ظاهرا دوستانش رو قال گذاشته ... ش ابرفورث اومده و رفته پي
دارن ميان اين جا ... دوست دخترش نگرانشه و اصرار داره هر چه زودتر ببيندش 

 ..... تا برا  هر  پيغام بفرستن تا اونم بياد اينجا 
 

ت چون نقشه هايي که برا  دوس.... برا  هر  متاسفم .... که اين طور : آلبوس 
راستي تو تا حالا ...... کريستينا ......دخترش داشت ظاهرا داره نقش بر آب ميشه 

 اون رو ديد  ؟؟؟ 
 

 ..... ولي به زود  خواهيم ديد ..... خوشبختانه يا متاسفانه نه : مينروا 
 

در همين زمان درست زير تابلو  دامبلدور ، جايي که شومينه قرار داشت رنگ 
بعد رون ، هرميون و .... او ريموس بود ..... نفر وارد شد سبز  درخشيد و اولين 

هرکدام که خارج ميشد به مک گوناگال ....... جيني و در آخر سر هم کريستينا 
 کريستينا نيز به تبعيت از ديگران با معلم تغيير شکل پير سلام کرد...سلام ميکرد 

 
  از ديدنتون خوشحالم ...صبحتون بخير . سلام پروفسور مک گوناگال : کريستينا 

 ... و اميدوارم به خاطر مزاحمتي که به وجود آورديم ما رو ببخشيد 
 
 همه .... تنش را لرزاند چيز  که ميديد .. . مک گوناگال پير خشکش زده بود اما

 در همين زمان دامبلدور که ... بدون استثنا از عکس العمل او تعجب کرده بودند 
 :  گفت حالت خاصي پيدا کرده بود

 
 حالت خوبه ؟؟؟ ..... مينروا : آلبوس 
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هر .... با شنيدن صدا  پيرمرد هر شش نفر حاضر در اتاق به سمت تابلو برگشتند 
 ... رون يک قدم به عقب برداشت و فرياد زد .... يک عکس العملي متفاوت بود 

نا فقط کريستي........جيني و هرميون جيغ کشيدند و جيني تعادلش را از دست داد 
 ..... ريموس لبخند کمرنگي بر صورت داشت .... در سکوت به تابلو زل زده بود 

مک گوناگال طور  به دامبلدور خيره شده بود که گويي منتظر است او از تابلو 
 با چرخيدن گروه و ديدن صورت دخترک ..... اما خود دامبلدور .... خارج شود 

 حرفي بزند ناگهان دخترک جيغي کشيد و بر قبل از اينکه بتواند هر..... يخ کرد 
برا  لحظه ا  همه به خود .... و مرتب داد ميزد و ناله ميکرد .... رو  زمين افتاد 

 .... آمدند و به سمت او شتافتند 
 

ممکنه بهتون آسيب .... خطرناکه ..... بهش نزديک نشيد .... صبرکنيد : دامبلدور 
 ...... زود .... ورث و برايان رو خبر کنه يه نفر فورا هر  و ابرف... برسه 

 
...... هرميون چوبش را بيرون آورد و بدون معطلي سپر مدافعي را به وجود آورد 

 ..... سمور نقره ايش به سرعت از ميان ديوار خارج شد 
 

 ..... داره زجر ميکشه ..... بايد چيکار کنيم ؟؟؟ داره ميميره : جيني جيغ زد 
 

 ... فقط بهش نزديک نشيد . اون بلايي سرش نمياد . دوشيزه ويزلي نه : دامبلدور 
 

 ..... پروفسور دامبلدور : هرميون 
 

 به حرفم اطمينان داشته باشيد و به اون نزديک .... نه دوشيزه گرانجر : دامبلدور 
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ممکنه .... فقط اون سه نفرن که ميتونن بدون مشکل بهش نزديک بشن .... نشيد 
فکر ميکني تا حالا پيامت .... خودتون رو کنترل کنيد ..... برسونه به شما آسيب 

 رسيده باشه ؟؟؟ 
 

نه . مسافت اينجا تا هاگزميد دوکيلومتره ..... حداکثر يه دقيقه   ديگه : هرميون 
 پروفسور ؟؟ 

 
 ..... بايد تا ده پونزده دقيقه   ديگه برسن .... البته : دامبلدور 

 
اين وضع تا حدود . و  زمين به خود ميپيچيد و ناله ميکرد کريستينا همچنان بر ر
در ..... اما هنوز ناله ميکرد .... حالا ديگر او تشنج نداشت . ده دقيقه ادامه داشت 

پشت سرش ابرفورث ظاهر ...... همين زمان در به شدت باز شد و هر  وارد شد 
ادلش را از دست داد و او همين که بدن کريستينا را بر رو  زمين ديد تع.... شد 

همين امر باعث ........ اگر برايان او را از پشت نگرفته بود حتما به زمين مي افتاد 
در همين زمان کريستينا دوباره جيغي کشيد و توجه همه را به . مکث هر  شد 

حالا او دستش را بر رو  بازو  راستش نگه داشته ....... سمت خود جلب کرد 
درست در ..... قدرت حرکت از او سلب شده بود .....  کرد هر  هنگ..... بود 

 هنوز همه به او نگاه .... و بعد آرام گرفت .... همين زمان بدن کريستينا شل شد 
به سرعت و بعد .. .....و بعد او تکاني خورد و چشمانش را باز کرد .... ميکردند 

راند و نگاهش بر رو  چشمانش افراد را از نظر گذ...... به حالت نشسته درآمد 
 قطره   اشکي از چشمش پايين چکيد و بعد دومي و بعد .... هر  ثابت ماند 

 سکوت محض بر اتاق سايه افکنده بود بعد تنها چيز  که شنيده شد ... و بعد  
 او ....... او بر رو  زانو افتاده بود و اشک ميريخت ..... صدا  سقوط هر  بود 
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تيکه دست کريستينا بر رو  بازويش رفت تا آخرش در همان لحظه   ورود وق
و نميتوانست جلويش .... اما حالا نميدانست چرا گريه ميکند ..... را خوانده بود 

 ...... دومين صدا متعلق به ابرفورث بود .... را بگيرد 
 

 .... آماندا : ابرفورث 
 

دا  پيرمرد به کريستينا با شنيدن ص....اشک سراسر صورت پيرمرد را گرفته بود 
ميدانست که پيرمرد او را خطاب قرار ...... صورت خودکار به سمت او چرخيد 

اين کلمه را در ..... همين طور قبل از اينکه آن درد سراغش بيايد .... داده است 
آيا ..... حتي با اينکه هيچ وقت آن را نشنيد ..... نگاه پيرمرد درون تابلو ميخواند 

 يعني آنها واقعا او را ميشناختند ؟؟؟ کريستينا لبها  پيرمرد را او آماندا بود ؟؟؟
ديدکه ميرفتند تا کلمات ديگر  را ادا کنند اما در همين زمان فوکس در آنجا 

از ققنوس روح را نوازش آو.... ..ظاهر شد و شروع به خواندن آواز  زيبا کرد 
 سرانجام ... کس حرفي نزد پايان آن آواز هيچ  حتي تا چند ثانيه بعد از ...ميداد 

 افراد اما رو  صحبتش با هيچ يک از ..... اين هر  بود که سکوت را شکست
 ..... داخل اتاق نبود 

 
چطور ..... بايد به من ميگفتي ....... ميدونم که ميدونستي .... تو ميدونستي : هر  

 شونزده سال ... .تونستي اين کار رو با ما بکني ؟؟؟ دليل لعنتي تو برام مهم نيست 
 تو نميدونستي اون کجاست ؟ يعني .... باور نميکنم ..... اين بي انصافيه ..... تموم 

 حتي اگه دامبلدور ازت ميخواست نميتونستي پيداش کني ؟؟؟ 
 

 ..... اين کار سرنوشت بوده .... از دست اون کار  بر نميومد .... هر  : آلبوس 
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 دختر کوچيک  بي پناه رو شونزده سال تموم لعنت به اين سرنوشت که يه: هر  
نه يه پدربزرگ ... نه اون . حق هيچ کدوم از ما نبود . از خونوادش دور نگه داره 

 . به برادرت نگاه کن ... حتي خود تو ... هيچ کس ... نه يه فاميل ... نه يه بردار ... 
که هرگز فکر اين همون مرديه که چند روز قبل ديد  ؟ من چيز  از اون ديدم 

 . ميبيني ؟؟؟ حتي خود تو .... ميدوني چي ؟؟؟ اشک هاش رو .... نميکردم ببينم 
تو ...... آماندا دامبلدور .... نوه   گمشده   تو آمانداست .... اين دختر .... آره 

 چطور ميتوني اونقدر راحت بگي کار سرنوشته ؟ چطور ميتوني راحت بپذير  ؟
 

حالا همه ميدانستند که کريستينا نوه   آلبوس و .. ..يک شک بزرگ .... شک 
 کوچکترين عضو ....دختر  گمشده ... خواهر برايان ... ابرفورث دامبلدور است 

 .در اين زمان بلند شدن کريستينا همه را متوجه خود کرد ... خانواده   دامبلدور 
ختند به يسرش پايين بود اما قطرات اشکي که از چشمانش بر رو  کف اتاق مير

 وقتي که صورتش را بالا آورد مانند دانه ها  الماسي .سادگي قابل ديدن بودند 
فقط يک ثانيه گذشت و بعد او در .... ...ه در روشنايي اتاق ميدرخشيدند بودندک

پيرمرد او را با تمام وجود بغل کرده بود و به خود ميفشرد . آغوش ابرفورث بود 
 ..... ان نيز به آنها ملحق شده بود و بعد براي... و اشک ميريخت 

 
 ..... تو هم عضو  از خانواده ا  ..... برو هر  : دامبلدور 

 
حالا ..... و بعد او هم به آنها چسبيده بود .... اما هر  از قبل حرکت کرده بود 

تنها مورد يکساني که در بين افراد آن جا وجود داشت اشک هايي بود که از 
 ..... ريخت چشمان همه پايين مي
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